
 
 
 

  جارچیان هویت دروغین
  

  
 کاوه جبران         

 
چیند کھ  یی می زمینھ را بھ گونھ…  زبان و ھایی چون تاریخ، فرھنگ، ھنر، نگاه سیاسی بھ پدیده

ی  در پی آن بھ گونھ. ھا بررسی گردند ھای آناز این دست، بھ دور از واقعیت ی شناخت مفاھیم
شان را تغییر   ی ھای جامعھتوانند شناخت آدم  میھ بخواھند،یی ک طبیعی، ارباب سیاست با ھر سلیقھ

کسانی نیستند جز ھمان  کنند، ھا از پس عینک ارباب قدرت نگاه می ھایی کھ بھ این پدیدهدھند و آدم
سركوب، . کند ھا را توصیف می خود آن» مسخ«در » فرانتس کافکا«ھایی کھ  »گرگوار سامسا«

ھای ناپسند سیاست، یك جامعھ را  ھا ترفند دیگر كھ بر بنیاد سنت کشتار، تطمیع، فریب، جعل و ده
 .کند ھای آن جامعھ را مسخ می کشاند، بھ راحتی مسیر تاریخ را آلش و آدم بھ دنبال خود می

دھند و آرام  ترین این ترفندھا، جعل و دروغ است کھ ارباب سیاست آن را بھ خورد مردم می ساده
 .گیرند ھا شکل می اجتماعی، بر بنیاد آنھای  آرام خیلی از واقعیت

ھا قرار  سازي مسوولیت، ناخواستھ ابزار این مسخ در چنین شرایطي، ھنرمندان ناآگاه و بی
انگیزند، مسیري كھ ھدف  ھا احساسات مردم را در ھمین مسیري دروغین بر می گیرند، آن مي

كھ احساسات خود را در پي  دمیھم ھنرمندان ناآگاه و ھم مر. ست حاكمان و نگرش مسلط سیاسي
یی،  شوند؛ تا جایي كھ در مرحلھ دھند، ناخواستھ بھ این مسیر كشانده می اثر این ھنرمندان بروز می

 .سازند ھا را می ھا ایمان آن این دروغ
ی نوزدھم  در سده ھای قومی  یی کھ بر بنیاد برتری جویی ست، جامعھ یی افغانستان چنین جامعھ

ھای منطقھ و جھان برابر شد و زیر  خواھی د آمد و از قضا در جو مسلط ناسیونالیزممیلادی بھ وجو
 .این چتر ھمھ چیز رنگ عوض کرد و در درازای یک سده ھمھ چیز مسخ شد

ھا در زیر ھمین سایبان تعریف شدند و رفتھ رفتھ در  ھویت. ھا زیر این چتر شکل گرفتند تعریف
 و راه خود را ادامھ داد تا سرانجام بھ واقعیتی رسید کھ ما یی از زمان پوست بدل کرد ھر برھھ

 .کنیم  گی می امروز با آن زنده
ست کھ ھنرمندان این سرزمین  گاھی ی آزاردھنده در این تاریخ پر از جعل و تزویر، کمین اما، نکتھ

 .نگرند انداز بھ جھان می در آن نشستھ بودند و تا ھنوز ھم از ھمان چشم



ھ ادبیات، موسیقی، تیاتر، نقاشی، سینما و سایر ھنرھا در طول این یک سده پرداختند، ھایی کھ ب آن
ھای ارباب جعل و  گمان کسانی بودند کھ دست بھ سینھ و بدون آگاھی در خدمت نظریھ بی

گان ادبیات این کار  نخست پردازنده. ایستاده بودند کردند، ھایی کھ تاریخ و ھویت تولید می کارخانھ
ھا را ادامھ دادند، ھنرمندان سایر ھنرھا با  گان موسیقی راه آن ز کردند، پس از آن پردازندهرا آغا

چھ سینما،  چنان. شان پیش آمد شان، چنین موقعیتی کمتر برای ی ھنری توجھ بھ عدم رشد گستره
ار تری ماندند و از این رو کمتر مورد توجھ اربابان جعل قر ھنرھای ناشناختھ… نقاشی، تیاتر و

 .گرفت
ی ادبیات پرورش داد کھ از آن در برانگیختن  شاگردانی را در زمینھ» الاخبار سراج«ی  خانھ مکتب

کسانی چون . ی خوبی صورت گرفت احساسات مردم برای تقویت ناسیونالیزم افغانی، استفاده
دیگران یا عبدالعلی مستغنی، عبدالھادی داوی، محمدانور بسمل، قاری عبداالله، عبدالحق بیتاب و 

مستقیم از سوی افکار محمود طرزی در این راستا تغذیھ شدند و یا ھم غیر مستقیم بھ حدی متأثر 
» ملی«شان را برای بسیج احساسات مردم در شعر ـ شعارھای ظاھراً  بودند کھ تمام نیرو و توان

 .بھ کار بردند
 و سایر ژانرھای ادبی کمتر شد، بیشتر شعر بود ی زمانی در ادبیات کار می آن چھ در آن برھھ

ی کمتری  طرفدار داشت، اما داستان و نوعی کھ در آن زمان بھ نام نثر ادبی معروف بود، بھ پیمانھ
 .در این راستا استفاده شدند

ی افغانستان آن روزگار بھ شمار  از این کھ ادبیات منبع تغذیھ فکری سایر ھنرھا در جامعھ
دان آن زمان  ترین موسیقی چھ نامی چنان. ا در پیش گرفترفت، موسیقی نیز چنین روشی ر می

ھایی دست زد کھ ظاھراً  الاصل بھ تأسی از طرزی و شاگردانش بھ سرایش آھنگ استاد قاسم ھندی
 .بودند» ملی«

خیلی بیدادگرانھ خواھد بود کھ از جایگاه امروزی، درک تاریخی و بینش سیاسی این ھنرمندان 
یکی، ماھیت ھنر است . ی بنیادین در این زمینھ ھنوز ھم قابل نقد است ھداوری شوند، اما دو نکت

دھد،  ھا و ھر آن چھ را کھ نگرش حاکم مجال بروز نمی کھ اعتراض، بازآفرینی، بازتاب واقعیت
دھد کھ چنین ظرفیتی در ھنرمند این  ی پسین نشان می و تاریخ یک سده دارد ھنر آن را ابراز می
ی سراج الاخبار بھ ھنرمندان  خانھ دوم، این کھ ھنوز ھم باوری را کھ مکتب. سرزمین نبوده است

ی گذشتھ کمتر  بینی مسلط ھنری این سرزمین است و در یک سده روزگارش تزریق کرد، جھان
ی نگرش دروغین سیاسی ـ تاریخی پا بیرون گذاشتھ است و این بھ خوبی  ھنرمندی، گاھی از دایره

 .دھد یی بھ نام تاریخ نشان می وه را از پدیدهعدم درک و شناخت این گر
ی خوبی داد و بھ سبب  برای گروھی نتیجھ» ملی گرایی«در ھر صورت، غوغای 

ھای گوناگون در سطوح مختلف این جامعھ تا امروز کماکان چنین وضعیتی ادامھ  گی مانده عقب
ا شده است، مفاھیم سیاسی ھای تاریخی افش کاری ھای بزرگی از جعل امروزه با آن کھ بخش. دارد

 .و اجتماعی رنگ واقعی گرفتھ اند
توانند افراد نخبھ و آگاه را زیر چتر خود بھ سوی اھداف  شعارھای پرطمطراق و ظاھراً ملی نمی

بکشانند و در چنین حالی، خردمندانھ آن خواھد بود کھ ھمھ  ھای قومی  جویی ای و برتری قبیلھ
ھای جعل و دروغ خفھ  ھایی کھ با پنجھ ر ماھیت انسان و واقعیتھای این سرزمین، بر محو مقولھ

ھای  کار و پافشاری اما جو مسلط سیاسی، قانون محافظھ. دوباره تعریف شوند شده اند،
درست مثل گذشتھ، . کند مداران سودجو بر تداوم تاریخ دروغین، ھنوز ھم کار خود را می سیاست

ھایی شکل  دھد تا در پرتو واقعیت  و بھ آن مجال نمیی خود دارد فرھنگ را ھنوز ھم در قبضھ
ست کھ ھنرمند  در چنین فضایی. بگیرد کھ خوانش مسلط سیاسی آن را تعریف نکرده باشد



رسد و از سر غریزه پی در پی  ترین آگاھی و شعور تاریخی سر می مسوولیت، بدون کوچک بی
 :کند تکرار می

بیژن / ني ني ني ني/ عربستان/اورسیھ/ پاكستان/ امریكا /او جانان/ كنھ بگو اي وطنھ كي آباد می
این وطن، / خدا زارتان نكنھ او مردم/ خدا خوارتان نكنھ او مردم / جان قندزي، بیژن جان قندزي

چرا حرف خوده ده دان دگا / چرا برف خوده ده بام دگا پرتیم/س این وطن، وطن مھ/ وطن توس
مگم وختي / خوریم باغ ماس ھھ وختي میویشھ می/ س، ھھكنیم خاني ما وختي كیفشھ می/ پرتیم

با برادر دشمن جاني / شیم یك دفھ دگھ جھاني مي/ و ستم آمد وختي كھ غم آمد/ فصل بیش و كم آمد
چشم ما ده جیب دگا بند / شیم شیم و كھاني مي استوري مي/ ھیسھ و قصھ یادما میره، باز/ شیم می
خود ما پرورش / كنیم وطنھ خود ما آباد می/ خانھ باز  بیت ميمرغ ما ده شاخ دگا/ مانھ، باز مي

 اوساما؟ اوباما؟ گرباچف؟/كنھ ھھ؟ خي كي می/ من نكنم، تو نكني، او نكنھ/ میتیم چمنھ
یكي را ده جان / ژن جان قندزي، بیژن جان قندزي بی/ ني ني ني ني ني ني ني ني ني/سركوزي؟

/ یكي جنوبي میشھ یكي شمالي/ كنن بیادركشي می/ كنن بین ما و تو خط كشي می/ دیگھ میندازن
سر یك كلمھ راه میندازن جوي / یكي دانشگاه میگھ و دیگھ پوھنتون/ یكي حقیقي میشھ یكي خیالي

پوھنتون شد / ھا نظر نداره كسي سوي خود دانشگاه/ مگم كسي از سبق پوھنتون خبر نداره/ خون
مگم خودشان كار پتاقي / كنن  گپاي ناقي میچطو ماره غرق/ دانشگاه بي گپ حق /بي سبق

شكر / مگم ما خو ھمگي افغان ھستیم/ دیگش افغاني میگھ/ یكي ماره افغانستاني میگھ/ كنن می
/ برادر با برادر/ چرا بین ما و شما اي جنگ اس/ خون كل ما و شما یك رنگ اس/ مسلمان ھستیم
چرا از گپاي خدا و راستي /  یكي »مدعا«گپ یكي مدا/ دین یكي خدا یكي/ حسابكش برابر

روي ) بمان(بان/ د میدان و گپ حقھ بگو ني) بر آ(براي/ سنجیم چرا اول گپاي خوده نمی /رنجیم می
نر واري شیر / بگو خدا بگو حق بگو حق حق حق حق حق حق/ ورقھ از پشت ورق بگو ني

ن قندزي، بیژن جان بیژن جا/ ني ني ني ني ني ني/ نھ گوسفندي، نھ بزي، كي واري؟/ واري
اوساما، اوباما، / اوساما، اوباما، گرباچف، سركوزي/ اوساما، اوباما، گرباچف، سركوزي/ قندزي 

/ بیژن جان قندزي، بیژن جان قندزي/ نھ خپ خپ و نھ دوزي برآلا و بیرقي،/ گرباچف، سركوزي
یكي را پشتون / شیده صفبھر قتل جواناي ما ك/ دشمناي رنگھ رنگھ ، سیاه و سفید شش طرف

یكي پشت تو پت میشھ، یكي / گن یكي را ھزارگي دیگھ را ازبك می/ گن گفتھ، دیگھ ره تاجیك می
اي / ماني او طرف مانم اي طرف، تو می مھ می/ یكیش بھ تو شریني میتھ و یكیش بھ مھ/ پشت مھ

آخر كار چھ میشھ / زنم  میزني، مھ كتي تو تو كتي مھ می/ تھ او تو ره تفنگ می تھ، مره تفنگ می
ھر طرف / دواندن» ناحقي«سي ملیونھ پشت گپاي ناقي/ دل ماره كفاندن/ اخ... دم دم دم دم دم دم

/ اي طرف تلك، او طرف تلك، ھر طرف تلك/ اتن پشك انداختن سر ما خو/ تلك انداختن بر ما خو
/ كشن بچھ فلمھ ناجوانا می/ خان شده دنیا پیش چشمایم فلم شاھرخ/ اتن پشك، اتن پشك، اتن پشك

سبك بیتاي مره بچا رب / داره كار ما خامی /داره فلم ناكامی/ برن می» ھا بدمعاش«دختر فلمھ بدماشا
خیره كھ / كھ بیتاي مھ وطني نیس»خیر است«خیره / مگم اي ره فراد جان دریا گپ میگھ/میگھ

بھ خدا و /س ني؟ ي مھ خو وطنيدلك بیچار/ س ني؟ مگم حقیقت مھ خو محلي/سازاي مھ محلي نیس
بیژن جان )/ دزدي(ني خپ خپ و ني دوزي/ برآلا و بھ یقین/ بھ قران مھ شماره دوس دارم

 .قندزي، بیژن جان قندزي
شود و  ھای تصویری پخش می ست کھ این روزھا خیلی زیاد از سوی رسانھ ھایی این یکی از ترانھ

ی این  خواننده. رد بحث است، انتخاب کردممن آن را بھ سبب غلظت و میزان موضوعی کھ مو
 .است کھ با این نوع در اروپا آشنا شده است» رپ« یکی از طرفداران موسیقی  ترانھ



پوستان امریکایی، اعتراض بر نادیده گرفتن حقوقی بود  یی کھ دلیل ایجاد آن از سوی سیاه موسیقی
وع کھ در موسیقی افغانستان طرفدارن اما این ن. شد ھا اعمال می کھ از سوی سپیدپوستان بر آن

 .گیرد گرایی بھ راحتی در اختیار خوانش مسلط سیاسی قرار می کمتری ھم دارد، در اثر تبلیغ ملی
شاید وجھ ھنری این ترانھ در حدی نباشد کھ ذھن خلاق مخاطب نخبھ و منتقدان موسیقی و ادبیات 

 جمع زیادی از  ھ در این ترانھ وجود دارد،مفرطی ک» مزمانتالی سانتی«خود جلب کند، اما را بھ 
پردازان  کشاند کھ این خود برای ارباب سیاست و نظریھ گان عادی را بھ دنبال خود می شنونده

» دموکراسی« چونان  چون این سیاھی لشکر است کھ حتا در نظامی. جعل، بسنده است
 .کنند ھای رای را پر می صندوق
ی فھم تاریخی ـ  یی کھ ھمھ رود، بھ گونھ ی زیر تأثیر این ترانھ میی ساده و ناآگاه بھ زود شنونده

در اثر . ی عادی این آھنگ دارد، در این ترانھ گنجانده شده است یک شنونده سیاسی و شناختی کھ 
یک کشور را غیر از اتباع آن کس دیگری آباد  داند کھ  اطلاع می ی کم گرایی یک شنونده تبلیغ ملی

 .کند نمی
ھای این کشور را بھ گردن دیگران بیاندازد، ھیچ کشور دیگری افغانستان را بھ ترقی  بدبختینباید 
ھای  ھای این سرزمین در آبادانی آن نکوشند و با ھم بسیج نشوند، بدبختی رساند اگر خود آدم نمی

 را ی ظاھراً ساده، آوازخوان طبل این نگرش ی این مقدمھ در ادامھ. بیشتری بھ بار خواھد آورد
ھای اجتماعی این  ھای عجیب و غریب خود را کھ برخاستھ از واقعیت کوبد و دریافت تر می محکم

 .زند سرزمین است، ناآگانھ فریاد می
یک سده دارد، نوعی رفتار  ھای زبانی را کھ ریشھ در تبعیض و استبداد قومی  ھ دادخواھیکچنان

و » افغانی«تفاوت . اندیشند خودشان میکند کھ برای منافع  سیاسی از سوی افرادی عنوان می
و طوری بھ خورد  دارد بیان می» تضاد آفرینی«ی زشت  را در ھیأت یک پدیده» افغانستانی«

در میان مردم  ھای زبانی و قومی  ھا تنھا باعث ایجاد شگاف دھد کھ گویا این انگاره مردم می
گونھ بوده است، ھویت   چھگردد، غافل از این کھ رفتارھای سیاسی در تاریخ معاصر می

 گونھ صورت گرفتھ و چرا بھ اقوام دیگر تعمیم داده شده است؟  چھ ھای قومی سازی
ھا را در نظر  ی این دریافت ی موسیقی ھمھ آید کھ در یک قطعھ ھر چند خردمندانھ بھ نظر نمی

ردی ھای دروغین مطرح است کھ با رویک داشت، اما پرسش خلق چنین قطعھ بر بنیاد داده
چنینی زیر چتر مسلمان بودن و خون ھمھ  ھای این ھم کھ تمام دریافت آن. شود فریبانھ تبلیغ می مردم

 .سازد تر می خورد و داربست تأثیرگذاری را محکم سرخ بودن، محک می
شان مھم نیست کھ اصل  ھنرمندانی از این دست، تنھا بھ فکر رضایت مخاطبان ھستند، دیگر برای

اش، بھ زودی فریب این  ی آگاھی و دانایی  مخاطب این سرزمین با توجھ بھ زمینھ.ماجرا چھ است
 :گوید چھ وقتی آوازخوان برایش می چنان. خورد گونھ شعارھا را در قالب یک آھنگ می

شود و از این کھ  ست، او اقناع می  یکی یک رنگ است، ھمھ مسلمان اند و خدای ھمھ خون ھمھ
نبوده است، آوازخوان ھم ناآگاھانھ بھ  ی مھمی  ی این کشور مسألھ  جامعھگاھی آگاھی و فھم در ھیچ

گوید کھ ورق را بگذار و از پشت ورق صحبت بکن و این خود  گذارد و می این نکتھ انگشت می
ی  در این جا نشانھ» ورق«. ستیزی ریشھ دارد دال بر آن است کھ در این کشور چھ قدر آگاھی

 است» کتاب«
ھا بھ  فھمیدن و دانستن واقعیت. کند سقوط می» توطیھ«ھ، جایگاه این نشانھ تا حد و در این قطع

یاد حرف سردار نصراالله خان  گی و نفاق است کھ آدم را بھ  ی پراکنده باور آوازخوان، نشانھ
از معارف "اندازد کھ بھ برادرش حبیب االله خان در پی مخالفت با معارف گفتھ بود کھ  می

 ".ی مقابل تسلط شرعی سلطان است  و مشروطھ نقطھزاید مشروطھ می



ھایی کھ در ذھن مردم از جنگ و بحران باقی مانده است، از سوی خواننده بدون ھیچ  انگاره
ھای اجتماعی ـ  گرایی علت و معلول ی ملی شوند و پرده بازخوانی ھنری نعل بھ نعل روایت می

ھای این  ی بحران و جنگ سودجو، ریشھمدار  چھ یک سیاست چنان. پوشاند سیاسی آن را می
 .داند ھا می ھای بیرونی اندازی سرزمین را در دست

کند، بدون توجھ بھ پنداری کھ  ھا را در وجود افراد سیاسی جستجو می  با ھمان قیاس، علت خواننده
دار ھد، خودش نیز بھ ھمان پن در حالی کھ گفتارش نشان می. رفتار این افراد سیاسی را ساختھ اند

کند و قدرت را در قبضھ ندارد، اگر نھ از لحاظ  جاست کھ او سیاست نمی باور دارد و تفاوت آن
 .مدار این سرزمین ندارد فکری تفاوتی با سیاست

ھای سیاسی اجتماعی در  ی مشابھی از واقعیت رساند، چون انگاره این قیاس شنونده را بھ نتیجھ می
پندارد و آوازخوان از این  ی خود را با خواننده ھمزاد میذھنش وجود دارد، از این رو بھ راحت

ھای فلم ھندی کھ  خوانی روایتی از درامھ یی کھ با پیش برد، بھ گونھ قیاس سودی بیشتری می
کوبد و بھ این  پسند می  ھای سادھ دارترین سینمای این جامعھ است، ادعای خود را بھ ذھن پرطرف

 .کند دی میبن ھای خود را جمع ترتیب ھمھ گپ
ھایی را کھ برخاستھ از عدم آگاھی و درک نادرست  تواند ھمھ دریافت گی می این حکم کلی بھ ساده

ھم در چنین موقعیتی قرار دارد، بھ باوری  از تاریخ، فرھنگ، ھنر و زبان است، بھ مخاطبی کھ آن
 .چونان ایدیولوژی برساند
گونھ غوغای  یست و نخواھد بود کھ اینی این ترانھ نخستین فردی ن در ھر صورت، خواننده

این برنامھ بازھم ادامھ . ست کند کھ نیازمند بازخوانی اندازد و ھویتی را تبلیغ می گرایی راه می ملی
یاد دارد کھ ھویت حقیقی این سرزمین را در  تاریخ معاصر کمتر ھنرمندی را بھ. خواھد یافت

 .ھنرش بازتاب داده باشد
ی بدی نباشد، در جھان کنونی کسی نیست کھ بھ خاک و ھویتی تعلق نداشتھ  گرایی پدیده شاید ملی

شود و از  ھای شان نوشتھ نمی شان در شناسنامھ ھایی کھ حقیقت اما این خاک و ھویت برای آن. باشد
ھویتی  برند، کمتر از بی شان نھاده شده است، رنج می شنیدن نام سرزمینی کھ بھ زور و جعل بالای

 .نیستوطنی  و بی
ھای این سرزمین فریب آن را خورده  گرایی و ھویتی کھ بخش بزرگی از آدم از این رو تبلیغ ملی
سال است ادعای برادر بزرگی دارند و بھ زور و  ھای  ھایی سود دارد کھ سال اند، تنھا برای آن

  .ھای این سرزمین گسترش داده اند تزویر ھویت قومی خودشان را بھ سایر آدم
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